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 یک تراژدی خون بار در چهار پرده
درباره لطفعلی خان زند از تاج گذاری تا مرگ، به بهانه سالروز آغاز جنگ های او با آقامحمدخان قاجار

چمن هزار بیضا/ شــیراز
دوهــزار، برابــر ده هــزار، در پهنــه 
بیضــا.  دشــتی بــه نــام چمــن هزار
ایــن طــرف آقامحمدخــان قاجــار 
ف  طــر ن  آ و  ســت  ا ه  د یســتا ا
ن  خــا محمد قا آ  . ن خــا لطفعلی 
جــای پایــش را در شــمال و مرکــز 
ایــران قــرص کــرده و لطفعلی خــان 
گــی از جشــن تاج گــذاری اش  به تاز
و نــگاه  وبــه ر برگشــته اســت. بــه ر
می کنــد. ایــن اصــا شــبیه آن رؤیایــی نبــود کــه عمــری 
در ســر داشــت. خیــال می کــرد فــردای تاج گــذاری، 
ون  خســتگی ماه هــا جنــگ و جــدال از تنــش بیــر
می آیــد. یــادش می آیــد اول بــار کــه این طــور برابــر 
یــک لشــکر ســرباز تــا دنــدان مســلح ایســتاده بــود، 
جوانــی بیست ســاله بــود کــه بــه اعتمــاد پــدرش قــرار 
بــود شــهر لار را تصــرف کنــد. لار، دوتــا قلعــه اندرونــی 
و بیرونــی داشــت و دو ســمت دیگــر کــوه بــود. مثــل 
خ یکدیگــر قطــار  خ بــه ر وهــا ر  اینجــا نبــود کــه نیر

شــده باشند. 
ــمت  ــتد س ــوه بفرس ــا را از راه ک ــبانه نیروه ــد ش می ش
لا آمــد، محافظــان قلعــه را  کــه بــا قلعــه و آفتــاب 
غافل گیــر کنــد و تمــام. اینجــا فــرق داشــت. بــا ایــن 
حــال، بــا همــان اندک ســپاهش از دشــمن پیــش 
افتــاده بــود کــه عمویــش جــا زد، میــدان خالــی کــرد و 
شــبانه از معرکــه گریخــت تــا زیــر پــای لطفعلــی خالــی 
شــود و ســقوط کنــد، بلکــم تــاج شــاهی بــه او برســد. 
گــر توطئــه خودی هــا نبــود، شــاید آقامحمدخــان را  ا

در همــان نبــرد نخســت زمیــن مــی زد. 
امــا دســت بــه زانــو گرفــت، قوایــش را جمــع کــرد و 
آرام و آرام عقب نشــینی کــرد و برگشــت شــیراز. 
ــان  ــت. آقامحمدخ ــی داش ــای محکم ــیراز قلعه ه ش
آن قدرهــا زمــان نداشــت تــا بــا آن اندک آذوقــه ای 
کــه همــراه دارد، راه ورود بــه شــهر را پیــدا کنــد. پــس 
کــرد. لطفعلی خــان مانــد و  میــدان جنــگ را تــرک 
گشــت آقامحمدخــان. تابســتان رفــت.  وحشــت باز
پاییــز شــد. گنــدم روی گنــدم گذاشــت و تــا می شــد 
ــرد،  انبارهــا را از تــرس شــبیخون آقامحمدخــان پــر ک
امــا خبــری از حملــه دوبــاره اش نشــد. خیــال آســوده 

لطفعلــی، آخــرش هــم کار دســتش داد...

ســیرجان/ کرمان
کــم کرمــان، پیغــام  ابوالحســن خان بیگلــری، حا
فرســتاد کــه آهــای لطفعلی خــان! بیــا کــه نرماشــیر 
و گواشــیر افتــاده اســت دســت اعظم خــان افغــان. 
وســتاها هــم  وهــای خودجــوش مردمــی در ر نیر
کفن پــوش آمده انــد میــدان. گواشــیر را آزاد کردنــد، 
امــا نرماشــیر هنــوز در محاصــره اســت. عقــل روی 
عقــل گذاشــتند، فکــر کردنــد لطفعلی خــان مــرد ایــن 

میــدان اســت. لطفعلــی هــم عمویــش نصرا...خــان را 
در شــیراز بــه جــای خــودش گذاشــت و ســرازیر شــد 
ســمت ســیرجان. ســیرجانی ها کــه بــه اســتقبالش 
رفتنــد، تردیــد افتــاد بــه دل ابوالحســن خان. اعیــان 
یــر پایــش کــه خبــر بــه گــوش  کرمانــی نشســتند ز
آقامحمدخــان برســد، خشــمش دامــن همــه مــا 
کردســتان تــا قــم  یــرا از طبرســتان و  را می گیــرد. ز
و کاشــان همــه در دســت قاجاری هاســت. یــک 
شــیراز مانــده اســت بــرای زنــد. یقیــن داشــته بــاش 
آقامحمدخــان ســراغمان می آیــد. لطفعلی خــان 
کــه رســید حوالــی کرمــان، بــه خیالــش کــه کرورکــرور 
ســرباز بــه یــاری اش می آیــد، چشــم به راه نشســت، 
وهــای کمکــی خبــری نشــد. زمســتان از  امــا از نیر
راه رســیده بــود. آذوقــه ســپاهیان تــه کشــید. چنــد 

روزی هــم بــه خــوردن گوشــت اســب و الاغ گذشــت، 
رفتــه ســپاه لطفعلــی  گرســنگی رفته  امــا ســرما و 
 را زمین گیــر کــرد. از ســمت شــیراز هــم بــوی توطئــه 

می رســید... .

دشتســتان/ شیراز
مدتــی اســت زمزمه هــای حــذف لطفعلی خــان 
از گوشــه وکنار بــه گــوش می رســد. حاج ابراهیــم 
کلانتــر در شــیراز بــا چندتــن دیگــر از خان هــای 
ا  ر ن لطفعلــی  مســیر قصــد جــا گر ن و  شتســتا د
دارنــد تــا پــس از سربه نیســت کردنش، شــیراز، ایــن 
ــه  ــر ک ــد. خب ــت بگیرن ــه را در دس ــگاه زندی ــن پای آخری
بــه لطفعلــی خــان می رســد، خــودش را بــا ســپاهی 
وازه هــای شــیراز. بــه  عظیــم می رســاند پشــت در

وهــای وفــادار در شــیراز راه را بــرای  خیالــش نیر
ورود بــه شــهر بــاز می کننــد، امــا نه تنهــا بــه در بســته 
می خــورد، کــه حــالا خانــواده اش هــم در شــهر گــروگان 
نیروهــای شورشــی اند. آقامحمدخــان هــم بــا پیغــام 
حاج ابراهیــم کلانتــر از آذربایجــان روانــه فــارس شــده 
اســت. چــه فرصتــی از ایــن مغتنم تــر کــه بــا تســخیر 
فــارس، کار زندیــه را یک ســره کنــد... از آن طــرف، 
حاج ابراهیــم کلانتــر در حــال چپــاول امــوال زندیــه 
اســت. یــک لشــکر دوهزارنفــره هــم فرســتاده اســت 
بــه ســمت لطفعلی خــان کــه دســتگیرش کننــد، امــا 
حریــف ســپاه لطفعلــی نمی شــوند. لطفعلــی کم کــم 
دارد بیــرون شــهر شــیراز پایــگاه قدرتــش را تقویــت 
می کنــد. حــالا آخریــن چشــم امیــد حاج ابراهیــم، 
آقامحمدخــان قاجــار اســت. حملــه ای هوشــمندانه 
کــه بــا فریــب لطفعلــی مبنــی بــر فــرار آقامحمدخــان، 
موجــب می شــود تــا شــبانه دســت از حملــه بــردارد و 
بــه صبــح نکشــیده، مغلــوب ســپاه قاجــار شــود. پــس 

بــه ســمت کرمــان می گریــزد...

طبــس/ کرمان
وز پشــت دیوارهــای  کــه تــا دیــر لطفعلی خــان 
کــه   شــیراز مغلــوب شــده بــود، بــه ســمت کرمــان 
مســلط  کمــش  حا بــر  حتــی  ا ر بــه  نســت  ا د می 
مــی  شــود مــی رود. وقتــی می رســد طبــس، بی آنکــه 
کمــش را کنــار می زنــد و بــر  بــه دشــواری بیفتــد، حا
تخــت حکومــت تــازه اش می نشــیند و ســپس بــه 
کرمــان مــی رود،‌ همان جــا بــرای خــودش پادشــاهی 
ونــق می گیــرد.  می کنــد و ســکه ضــرب می زنــد و ر
خبــر کــه بــه آقامحمدخــان می رســد، بی معطلــی 
خــودش را می رســاند کرمــان و چهارمــاه تمــام شــهر 
گــر خیانــت یکــی از  را در محاصــره قــرار می دهــد کــه ا
کنان شــهر بــه  نگهبانــان قلعــه نبــود، لطفعلــی و ســا
آن زودی هــا دســت از مقاومــت نمی کشــیدند. امــا بــا 
ورود لشکر قاجار به شهر، زندیه و همه هوادارانش 
ــان  ــخیر آقامحمدخ ــه تس ــهر ب ــد. ش ــو می افتن ــه زان ب
درمی آیــد و ایــن ســرآغاز جنایتــی خون بــار در تاریــخ 
ایــران اســت. بیســت هزار چشــم از کاســه درمی آیــد 
و کوهــی از اجســاد و ســرهای بریده شــده، تاریــخ 
ن خــا محمد قا آ د  و ر ا بــه قبــل و بعــد و ن ر مــا  کر

 تقســیم می کند. 
 . د شــو می  ســیر  ا ر  ا فــر حیــن  ن  خــا لطفعلی 
چشــم هایش بــه دســتور آقامحمدخــان قاجــار کــور 
می شــود و از قامت پادشــاهی اش مشــتی اســتخوان 
شکســته باقــی می مانــد و تــن مجــروح. درنهایــت 
مــرگ بــر اثــر خفگــی، بزرگ تریــن لطــف آقامحمدخــان 
بــه شــاه زنــد بــود تــا در بیست وپنج ســالگی بــه زجــر 
بی پایانــش خاتمــه دهــد. بــه ایــن ترتیــب، حکومــت 
 زندیــه بــا دفــن لطفعلی خــان بــرای همیشــه بــه 

تاریخ پیوســت.
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درد مردم را چاره کنید آقای رئیس جمهور!

این بار هم که انگشتان روی حروف صفحه کلید 

فـرود می آید تـا حروف بر جـان کاغذ بنشـیند 

نیز مردم رأی هایشان را به صندوق انداخته اند 

و در حـال شمارش اسـت. هنوز معلوم نیسـت 

فردای سـعید باشـد یـا آینـده مسـعود، اما دعا 

می کنیـم خداونـد علـی اعلا بهتریـن آینده را 

روزی ایران و ایرانیان فرماید. ان شاءا... هرکس 

کـه در دایـره تقدیـر الهی بـه قلم تدبیـر مردم، 

صاحب عنوان ریاسـت جمهوری شـد، خود را 

خـادم همـه جمهـور بدانـد و درباره همـه مردم 

وطن احسـاس تکلیـف کند. به فـردای انقلاب 

و ایران و سرنوشـت تک تـک هم وطنان، حتی 

آنانی که غربت نشـین شـده اند -به هر دلیلی- 

متعهـد باشـد. اگـر صدایـم بـه او برسـد یـا این 

کلمات را بخوانـد، از او خواهـم خواسـت کـه بـا 

اولویت، مسئله غیبت 60درصدی مرحله 

اول انتخابات را واشکافی، دلیل سنجی 

و پاسـخ یابی کند. هدف گذاری اش این 

باشـد که در گام اول و در اولیـن انتخابی 

کـه برگـزار می کند، این نسـبت 60 به 40، 

برعکـس شـود. در گام دوم هـم بـا توجه 

بـودن قـدرت ایـران، کـه  پایه  بـه مردم 

مسـتظهر به عنایت الهی نیز می شـود، 

همـت کنـد تـا نمودارهای حضـور مردم، 

سـیری صعودی داشـته باشد. 

مـا بـه حضـور مـردم در عرصه هـای ملـی در 

ساحت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... 

نیـاز داریم. هرکـس رئیس جمهور شـد، باید به 

بسترسازی برای حضور و تسهیل نقش آفرینی 

مردم، همـت را دوچنـدان کنـد. موفقیت های 

کلان هم از این مسـیر حاصل می شود. 

عظمـت ملـی هـم در همیـن هندسـه 

جـان و در جهـان جـا می گیـرد. دنیا هم 

ایـران را، جمهوری اسلامی را به میزان 

حضور مردم اندازه می زند. سـایزبندی 

قـدرت جهانـی هـم بـر اسـاس همراهی 

مـردم بـا حکومت هـا شـکل می گیـرد. 

دیگرمؤلفه هـای قدرت سـاز، مقوم این 

قـدرت مادر هسـتند. 

از ایـن منظـر هـر اقدامـی با هـر عنوانی 

کـه بـه کاهـش حضـور مـردم بینجامـد، بـا هـر 

نیـت و زیـر هـر پرچمـی کـه باشـد، هـم عملـی 

ضدانقلابی اسـت و هم کنشـی ملی سـتیزانه. 

راه بستن بر واضعـان و عاملان ایـن نحله های 

رفتاری، گام اول در بازگرداندن مردم به صحنه 

اسـت که رئیس جمهـور منتخـب از همین فردا 

بایـد برایش چاره کنـد. وقتـی بنیان گذار نظام 

و خلـف صالحـش در هـر انتخابـات بـر حضـور 

حداکثری تأکیـد دارنـد، کسـانی کـه مـردم را 

در میـدان تـاب نمی آورنـد و موفقیـت خـود را 

 در غیبـت جمهـور می داننـد، بایـد به حاشـیه 

رانده شوند.

 امیدواریم و امید را به دعا غنی سازی می کنیم 

تا آرزوهای خوب ایرانیان با حضور افتخارآفرین 

در صحنه انتخابات محقق شود. این حق آحاد 

ملـت اسـت کـه آرزو روا و پرامیـد بـه سـوی فردا 

حرکت کنند. پرچم افرازی و تسهیل امور برای 

این مهم بر شانه رئیس جمهور فردا قرار می گیرد. 

 همه کمـک کنیـم موفقیت ها روزافزون شـود، 

ان شاءا... .

کوچه 

حکایت استانخکاره و شاعر این کاره

اسـتانخکاره، فرزند آمن حوتپ سوم 

کـه پس از بـرادرش آخناتون بر تخت 

پادشـاهی مصر نشسـت، فرعونـی 

بی رحـم، بی جنبـه، شـوخی نفهم و 

واقعـا وحشـی بود. او فقط یک سـال 

بـر مصر سـلطنت کـرد، امـا در ایـن 

یک سال چنان وحشی بازی درآورد که 

تا قرن ها عبارت »دوران استانخکاره« 

به معنای دوران بدبختی و بیچارگی 

مـردم در مصر باسـتان و کشـورهای 

همسایه به کار می رفت. استانخکاره به محض 

آنکـه بـر تخـت پادشـاهی نشسـت، دسـتور 

داد همـه مأموران در شـهرها و روسـتاها راه 

بیفتند و از مردم بپرسند خدایشان کیست و 

درصورتی که خدایشان کسی غیر از شخص 

فرعـون بود، گردنش را بزنند و سرش را برای 

 استانخکاره ببرند که با آن ها یک هرم نمادین 

درست کند. 

مأمـوران فرعـون طـی نظرسـنجی ای کـه 

سـه ماه طول کشـید، یک یک مـردم را مورد 

تفتیش عقاید قرار دادند و از قریب به اتفاق 

آنـان بـرای خدایـی فرعـون اقـرار گرفتنـد و 

سر تنـی چنـد از عنـاصر نامطلـوب را نیز که 

به جای فرعون خدای دیگری را اعلام کرده 

بودنـد، برای فرعـون بردند.

م  نـا   عری به ر مصر شـا ن د ر آن زمـا   د

کـرد کـه  نخنره سـوجتو زندگـی می  سـا

شـاعر کلاسـیک سرا و دل خسـته ای بـود 

کـه کنـج عزلـت اختیـار کـرده بـود و اشـعار 

حکمـی و پنـد و انـدرز مـی سرود. مأمـوران 

فرعـون چـون دربـاره خـدای وی از 

ای  وی پرسـیدند، پاسـخ پیچیـده 

داد کـه متوجـه نشـدند. پـس وی را 

برداشـتند و نزد اسـتانخکاره بردند و 

گفتند ایشـان جواب هایی می دهد 

فهمیـم. گفتیـم نکنـد  کـه مـا نمی 

دارد مـا و فرعـون بـزرگ را مسـخره 

می کنـد. اسـتانخکاره رو کـرد به دو 

مأموری که سانخنره سوجتو را آورده 

بودنـد و گفـت: خدای شما کیسـت 

ایکبیری ها؟ مأموران گفتند: شما هستید 

فرعـون بزرگ. 

فرعون سـپس رو به سـانخنره سـوجتو کرد و 

گفت: خدای تو کیسـت مرتیکه؟ سـانخنره 

بـه دو مأمور اشـاره کـرد و گفت: خـدای من 

مرتیکـه همان خـدای ایـن دوتـا ایکبیـری 

است. در این لحظه اسـتانخکاره تصور کرد 

کـه منظـور سـانخنره سـوجتو خـود اوسـت 

پنـدارد و  کـه خـودش را خـدای همـه می 

آن دو ایکبیـری هـم او را بـه خدایـی قبـول 

داشتند، اما منظور سـانخنره سوجتو خالق 

واقعـی آن دو، یعنـی خـدای یگانـه بـود. بـه 

 ایـن ترتیـب آرایه ادبـی ایهـام جان شـاعر را 

نجـات داد. اسـتانخکاره نیـز چنـدی بعـد 

هنگامـی کـه بـه ماهیگیـری مشـغول بـود 

و همچنـان خیـال می کـرد خداسـت، در 

های نیـل کـه  رودخانـه افتـاد و تمسـاح 

می دانسـتند او خدا نیست، وی را دریدند و 

 به چندین قسـمت نامسـاوی تقسیم کردند

 و خوردند.

 
استوری 

گرام

نقش آفرینی پای صندوق های رأی

دور دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری دیروز در سراسر 
کشور برگزار شد و مردم مشهد نیز پای صندوق های رأی آمدند تا 

نقش خودشان را در سرنوشت چهار سال آینده ایران ایفا کنند.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را اسکن کنید.
عکس:محسن بخشنده/شهرآرا

عکس روز

 

گران شدن پوشاک یکی از دلایل تمایل مردم به خرید لباس دست دوم است که 
خوشبختانه در مشهد با فروشندگان البسه تاناکورا برخورد می‌شود. 
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